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  هاي نثر صوفیانه در عصر عباسی بررسی شاخه

  
   2، کبري روشنفکر1فاطمه عارفی فرد

 
  چکیده

ر اسلام به جایگاه در خور وحتـی برتـر    با ظهو،اي دیرینه دارددر ادب عربی سابقهکه  نثر فنی   
 چرا که با نزول قرآن کریم و رواج تفسیر آن و نیز استماع حـدیث  ؛ازجایگاه شعر دست یافت   

با ظهور جریان  .هاي آن متنوع شدنبوي، نثر و به تبع آن خطابه اهمیت یافت و به مرور شاخه         
تـشریح  و انی فکري و عقیدتی مببسیاري براي دفاع از     ،تصوف و رواج آن در جامعۀ اسلامی      

هم   «آیـه شـریفۀ     بـه خـاطر ظاهر     زیـرا  را برگزیدنـد،  زبان نثـر    ي آن،   هادیدگاه ع ـب تَّ ی عراء والـشُ
 بیشتر آثار متصوفه بـه  از این رو . چندان به شعر و شاعري رغبت نداشتند      ]224/شعراء[».الغاوون

ت لطیـف   ایق عرفـانی و احـساس     معانی عم ظرف   یانهصوفنثر  از آنجا که    . زبان نثر نگاشته شد   
 شـامل    به این ترتیـب نثـر صـوفیانه      .گشت متعدد و متنوع     ،هاي آن    به مرورشاخه  آسمانی شد 

نثر تعلیمی، رسائل، مواعظ و حکم، سیره مشایخ، حکایات و قصص، اقوال،   : هایی چون     شاخه
  .گردیدهاي مصطلحات صوفیانه حیات و تفسیرهاي صوفیانه و فرهنگادعیه و مناجات، شط

  
  شاخه هاي نثر، عصر عباسی، نثر صوفیانه، ادبیات عربی: هاژکلید وا 

  مقدمه

                                                                                                              
      fatemearefi@yahoo.com                  دانشگاه تربیت مدرس، زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد . 1

  دانشگاه تربیت مدرس، زبان و ادبیات عرب استادیار گروه . 2
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 عوامل چندي موجب شد تا مـسلمانان بـه تـصوف            ،از صدر اسلام تا قرن دوم هجري      
گرایش پیدا کنند؛ از جمله انحراف و افراطی که بعد از پیامبر در گرایش به دنیـا طلبـی        

 ، از جامعـه رفتند واي هم به راه تفریط       عده . وجود آمد  در میان عده اي از مسلمانان به      
ی و تزهـد و  یلذایذ و خوشیهاي دنیا و شؤون مادي کناره گرفتند و به ترك دنیا و پارسا 

  )255-253آخوندي، صص ( .ویدندتعبد گر
تقسیم ناعادلانه غنیمتها در فتوحات بود که       ,  از دیگر عوامل تشدید گرایش به زهد      

امیه و تبعیض  همچنین ظلم بنی. غازو در زمان عثمان تشدید یافت     آدوم  در زمان خلیفه    
 خود به خود مایه دوري از سنت ،جویی نژادي آنها و اشتغالشان به عشرت طلبی و لذت

در این میـان تـضاد طبقـاتی بـسیار     . اي در معاصی و ملاهی شد       پیغمبر و فرورفتن عده   
اي راه اعتـراض را در   به دنبال آن عدهخورد که  آشکاري در جامعه اسلامی به چشم می    

یی از همین زاهدان بودند کـه    دسته «؛اي هم راه زهد را انتخاب کردند         عده ،پیش گرفته 
انگیز از احوال پیغمبران گذشـته و یـا امـم و     چون در بازارها و مساجد حکایات عبرت   

شدند و   می خوانده   )قصه گویان ( قصاص   ،خواندند  اقوال فراموش شده بر مردم فرو می      
خیـال را بـه گریـه     گفتند که مکرر شـنوندگان بـی     غالباً با چنان شور و دردي سخن می       

ص ، ارزش میراث صـوفیه ، کوب زرین(» .بردند  افکندند و به اندوه و اندیشه فرو می         می
گویـان   اسامی تعدادي از این قصه    )294-293،  صص  (» البیان و التبیین    «جاحظ در   ) 60

  . را نقل کرده است
 گروههاي مختلف به نشر ، آزادي نسبی در جامعه    رواج  و نبا روي کار آمدن عباسیا    

 ،بسیاري از این گروهها که داراي عقاید انحرافـی بودنـد          . افکار و عقاید خود پرداختند    
تـضاد طبقـاتی نیـز     .زمینه فساد را در جامعه و خصوصاً در میان جوانان فراهم آوردنـد   

نمایـد کـه جریـان زهـد هـم شـکل        پـس طبیعـی مـی    ؛زد  چنان در جامعه موج مـی     مه
زهد را از   «) ه131م  ( در این عهد زاهدانی مانند مالک دینار         .تري به خود بگیرد     منجسم

گیـري   حالت ساده خود به سوي یک مشرب فکري و عملی سوق داده و زمینـۀ شـکل              
  ) 52دهباشی، میر باقري فرد، ص (» ساختند تصوف را فراهم 
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 و نثـر آن نیـز       یاتادب،  ورود زهد به زندگی فرهنگی و اجتماعی      با  «بدیهی است که    
هاي وعـظ را در   زاهدان در این دوره همچنان حلقه) 181الجنّابی، ص (» .وارد میدان شود  
 حکایـاتی از قـرآن کـریم واحادیـث نبـوي و             ذکـر  بـا    ،ها تشکیل داده    مساجد و زاویه  

کردنـد و خـود نیـز اغلـب           ها می   همردم را مجذوب این حلق    ،  هاي انبیاء و پیامبران     قصه
 . زندگی زاهدانه را در پیش گرفته بودند

 شامل  است،آنچه از زهد این دوره ـ از صدر اسلام تا اواسط قرن دوم ـ باقی مانده  
باشـد کـه انـسان را بـه انـواع             ها و مواعظ دینی و اخلاقی می        تعداد زیادي از حکمت   «

احکام و مقـدرات الهـی و زهـد و ریاضـت و         به تسلیم در برابر      ،فضیلتها تشویق کرده  
اکثر ایـن مـواعظ و   ) 173احمد أمین، ص ( ».کردند  کثرت عبادت و پرهیزکاري دعوت می     

طبقـات  «، ) ه430م (ابونعیم اصـفهانی    » حلیه الاولیاء «هاي بعد چون      حکم در آثار دوره   
... و  )  ه 328 م(ابـن عبـد ربـه       » عقد الفرید «،  ) ه 412م  (ابوعبدالرحمن سلّمی   » الصوفیه

 شمار معدودي تالیف مستقل بر جـاي مانـده کـه        ،اما از این عهد   . گردآوري شده است  
این ) 67دهباشی، میر باقري فرد، ص (، شوند شناخته می» کتاب الزهد « بیشتر آنها به عنوان   

  .دنکن  ابعاد مختلف آن را تبیین می،کتابها به موضوع زهد پرداخته
الزهـد و  «ابی که در ادب نفـس و زهـد فـراهم شـد کتـاب         اولین کت «شود     گفته می 

مشتمل بر شـانزده جـزء و یـک         ،  شیخ خراسان عبداالله بن مبارك مروزي است      » الرقائق
بلکـه چـون در   ، این کتاب نه تنها اولین کتاب در تصوف عملی است... صد و دو باب  

 مشهور صدر 1نهخلال آن ابواب چندي به شرح احوال و اقوال تنی چند از زهاد هشتگا 
ترین تاریخ تصوف نیـز    قدیم،  اند  اختصاص دارد     اسلام که پایه گذاران تصوف اسلامی     

 عدة زیادي از بزرگان به تـالیف  ،پس از این) 159لئوناردو لویزن، ص   (» .شود  محسوب می 
، ) ه227م ( از جملۀ این افراد بشر بن حارث حافی ؛کتابهایی در باب زهد روي آوردند  

  . هستند)  ه241م (و احمد بن حنبل )  ه258م (عاذ رازي یحیی بن م

                                                                                                              
عامربن عبداالله ، ) ه37م (اویس بن عامر قرنی ، ) ه26م بعد از (هرم بن حیان : هاد هشتگانه یا ثمانیه عبارتند ازز. 1

مسروق بن )  ه62م (ابومسلم عبداالله بن ثوب الخولانی ، ) ه62م (ربیع بن خیثم    ،  ) ه 60م پیش از    (بن عبد قبس    
 ) ه110م (حسن بصري ، ) ه75م (أسودبن یزید نخعی ، ) ه63م (اجدع 
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گفتنـد و   گروهی جدید از واعظان ظهور کردند که به آنان مذکرّین می  «این عصر   در  
 ان واعظـان بیـشتر از دیگـر    قبیـل مردم به ایـن ... نامیدند  مجالسشان را مجالس ذکر می    

 بـود کـه اینـان بـر خـود           هایی   و این به خاطر زندگی زاهدانه و ریاضت        گرایش یافتند 
نمایـد کـه مـردم       بـدیهی مـی     بنـابراین  )529-528شوقی ضیف، صص    (» .کردند  تحمیل می 

 که بـه نظـر آنـان عجیـب و تحـسین            - حکایتهاي فراوانی را در مورد این نوع زندگی       
موضوع این حکایتها بیشتر در مورد      . را به یکدیگر منتقل کنند       آن ، ساخته – برانگیز بود 

  . قامات است به  مگی وصول فیه با نفس و ریاضتهاي آنان و چگونصومبارزات 
  شوقی ضیف معتقد است که این واعظان باعث به وجود آمـدن حکایتهـاي مردمـی               

 ، وجود دارد که اخبار متصوفه را بیـان کـرده          روایتهایی،  لاي این حکایتها    در لابه . شدند
هدف اصلی آن حمایت از متصوفه یـا     کند و     عقاید آنها را تبیین و اقوال آنها را نقل می         

توان به برخی از حکایتها کـه در لا بـه لاي    ها می از این نمونه ؛یک صوفی خاص است 
  )531همان، ص . (آمده اشاره کرد» اخبار الحلاج«کتاب 

داند که از اواسط قرن دوم  احمد امین این عصر را مرحلۀ دوم تاریخ ادب تصوف می
ر آثار این دوره آمیختگی بین عرب بـا نژادهـاي   د .دامه داردآغاز شده و تا قرن چهارم ا   

 ،ر اثر رشد علم کلام و فلـسفه    بآشکار شد و افق تفکر لاهوتی گسترش یافت و          ،  دیگر
ادب صوفیانه در این عصر و قبل از . عقاید جدیدي در نفوس مردم جاي گرفتکم کم  

شـد و در   روده مـی  س ـهـم هر چند در عصر دوم اشعاري ، آن فقط به صورت نثر است    
احمد امـین،   (.گیرند همین عصر دوم است که اصطلاحات صوفیانه و شطحیات شکل می  

  )173ص 
اما عصر سوم که از قرن چهارم آغاز و تا اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم ادامـه    «
 شعري  ازادب صوفیانه در این عصر، شود  عصر طلایی ادب صوفیانه شمرده می،یابد می

   )همان(» استبرخورداراي قوي  سفهغنی و فل
 هردو صوفیانه چون دیگر شـاخه هـاي ادب عربـی در طـول                منثور ادبنجا که   آاز  

تـرین   عباسی تحولات فراوانی را پشت سر گذاشته و به مـرور زمـان بـه یکـی از مهـم       
در این مقاله سعی شده به صورت موجز بـه مهمتـرین       ،هاي آن تبدیل شده است     شاخه
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بـه دلیـل گـستردگی    . هایی از هر یـک آورده شـود   اي شده و نمونه  اشاره نآهاي    شاخه
دایـرة  ،  نگارنـده ،  مملکت اسلامی در زمان خلافت عباسی ها و به منظور دقـت بیـشتر             

  .تحقیق را به دو حوزة ایران و عراق محدود کرده است
 اگر چه نثر صوفیانه از آغاز پیدایش مورد بی لطفی محققـان             ،بر خلاف شعر صوفی   

پژوهشهاي چندي به زیور طبع آراسته گردید کـه    ،   امادر سالهاي اخیر    است، قرار گرفته 
 اثـر » ریالیهوالـصوفیه و الـس    «کتـاب   :از جملـه  .  تا حدودي پر نمـود      را خلاهاي موجود 

جمال . ري و ابن عربی تکیه نموده استا بر تالیفات نفّادونیس که در آن نویسنده عمدتً   
 ـفلسفه التصوف محمد بن عبد الجبـار الن       «احمد سعید مرزوقی در کتاب        بـه نقـد   »ريفّ

القضایا النقدیه فی النثر الصوفی «وضحی یونس در .آراي این عارف بزرگ پرداخته است
 برخـی از تالیفـات ایـن دوره را از نظـر             ،با نگاهی ناقدانـه    »حتی القرن السابع الهجري   

 با تکیـه  »الاتجاهاته الادبیه التصوف الاسلامی فی    «قیس کاظم الجنابی در     .گذرانده است 
یـک از ایـن آثـار بـه      بر معانی صوفیانه انواعی ازآن را ذکـر کـرده اسـت امـا در هـیچ      

  .  هاي نثر صوفیانه به طور منسجم اعتنا نشده است شاخه
   

  انواع نثرصوفیانه 
منظور از نثر صوفیانه همه آثاري است که در باب تصوف و به زبان نثـر نگاشـته شـده         

 ادبیات متصوفه را یا بـه قلمـرو ذوق و روح            ،بندي کلی   کوب در یک تقسیم     ینزر.باشد
در نظر وي آن دسته از آثـار متـصوفه کـه بـه      . مرتبط دانسته یا به دنیاي عقل و اندیشه       

، اند بیان احوال و اقوال مشایخ و تفسیر قرآن و حدیث پرداخته، وعظ و حکمت و اندرز
 که به شعر و غزل و شطحیات و ادعیه و مناجات جزو حوزه اندیشه و آن بخش از آثار       

متعلـق بـه یـک    تنها توان  آثار متصوفه را نمی و اند اند جزو حوزه ذوق و عاطفه    پرداخته
شوند هم مانند شعر  گاهی نثرهایی که به دنیاي عقل و اندیشه مربوط می، قلمرو دانست

  )159 ـ 158کوب، صص  زرین(.آکنده از شور و جذبه و ذوق و عرفان هستند
تري را در انواع نثر صوفیانه انجـام          توان تقسیمات جزئی     با بررسی آثار متصوفه می    

، سـیره مـشایخ  ، مـواعظ و حکـم    ،  رسائل،  هایی چون نثر تعلیمی     داد و آنها را در شاخه     
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شطحیات و تفسیرهاي صوفیانه ، ادعیه و مناجات، )نثر روایی(اقوال ، حکایات و قصص
 گرچه این آثار منحصر بـه یـک      ؛ اصطلاحات صوفیانه جاي داد    هاي وفرهنگ) عرفانی(

توان درزیر مجموعه دو یا چند شاخه از نثرهـاي      قلمرو نبوده و گاه برخی از آنها را می        
  . صوفیانه جاي داد

  نثر تعلیمی 
را بـراي خواننـده   ) چـه عملـی و چـه نظـري    (اثري است که دانشی   ،  اثر ادبی تعلیمی  «

البته ادبی .  فلسفی را به شکل ادبی عرضه دارد       و مذهبی،  اخلاقییا مسائل   ،  تشریح کند 
عناصر و مایه هاي ادبی کمتر و ، یعنی در آثاري، بودن اثر تعلیمی مقول بالتشکیک است

  ) 269شمیسا، ص  (».درآثاري بیشتر است
اما بعضی ، توان یک نوع نثر تعلیمی دانست       هاي نثر صوفیانه را می      هر یک از شاخه   

مستقیم به بیان مبانی اعتقادي و نظـري صـوفیه و دفـاع از              به طور   ات متصوفه   از مصنف 
ساحت فکري تصوف در مقابل شبهات و طعن و انکار مخالفان و نیز آموزش مبتـدیان              

  . اند پرداخته
آراي پراکنـده  «رود  از قرن چهارم که در واقع آغاز دوران تثبیت تصوف به شمار می            

تثبیت تـصوف ممکـن   . ن نظم و ثباتی یافت و مدون شد       و متنوع قرن سوم و پیش از آ       
مگر آنکه آن را به صورتی در آورند که قابل تعلیم به دیگران باشد و به عبارت ، شد نمی

آثاري تـالیف و در آنهـا مبـانی و     براي این کار ضروري بود. دیگر جنبه علمی پیدا کند 
ضـرورت سـبب شـد    ایـن  . اصول و موضوعات مختلف عرفانی تشریح و تبیـین شـود   

در این ... یعنی جنبه تعلیمی بخشیدن به تصوف پدید آید ، تالیفاتی عرفانی با این هدف
تالیفات مراحل سیر و سلوك و موضوعات مختلف عرفانی ابتـدا بااسـتناد بـه آیـات و                  

آن موضـوعات  ،  آمد و سپس با بیان اقوال و احوال عرفـا           احادیث و استشهاد از آنها می     
کوشـیدند اقـوال پراکنـده دربـاره      صـاحبان ایـن آثـار مـی      . شد  بندي می  تعریف و دسته  

موضوعات عرفانی را گردآورند و حدود و ثغور آنها را مـشخص کننـد و دیـدگاههاي               
  )108، ص در میر باقري ف،دهباشی(» .متنوع و گاه متضاد را در قالبی مشخص قرار دهند

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


عصر عباسیدرهاي نثر صوفیانه  بررسی شاخه  

 

 

145

ي تعلیمی از لطایف تعبیرات ادبـی  علاوه بر جنبه ها«این کتابها در بسیاري از مواقع   
اي خاص دارند کـه حتـی در مـواردي ذوق و آهنگـی      نیز برخوردارند و لطف و جاذبه    

  )393رستگار فسایی، ص  (»کنند شاعرانه پیدا می
، ابونـصر سـرّاج  » اللمع فـی التـصوف   «می توان بههاي نثر تعلیمی صوفیانه       از نمونه 

» قـوت القلـوب فـی معاملـۀ المحبـوب     «، يابـوبکر کلابـاذ  » التعرف لمذهب التـصوف   «
حیـاء علـوم الـدین     «،  عبدالکریم بن هوازن قـشیري    » الرساله القشیریه «،  ابوطالب مکیّ  » اِ

   .اشاره نمودسهروردي » عوارف المعارف « وابوحامد محمد غزالی
 .هـاي نثـر تعلیمـی صـوفیانه اسـت          غزالی یکی از بهترین نمونه    » احیاء علوم الدین  «

خواست شریعت و طریقت را با هم جمع کند و به دنبـال           نی است که می   غزالی از کسا  
خواست ثابت کند که  این هدف به ذکر مبانی و اصول تصوف پرداخت و با این کار می        

تصوف اصیل اسلامی نه تنها با هیچ یک از اصول و مبانی دین اسـلام مخـالفتی نـدارد        
.  اعتقـادي اش برگرفتـه از آن اسـت       بلکه در واقع ریشه در این دین مبین دارد و مبانی          

در بیـان درجـات زهـد    » فقـر و زهـد   «غزالی در باب سی و چهارم کتـابش بـا عنـوان             
  : گوید می

د ، أن یتکلَّف الزهد فی الدنیا و یجاهد نفسه فی ترکها مع اشتهائها    : الاولی« فهذا متزه
دیم ه ی   .فیصل الِی الزهد، و لعلَّ

د فی ا   : الثانیۀ زهفیـه           أن ی کالـذي  ،  لدنیا طوعاً لاستحقاره ایاها بالاضافۀ الی مـا طمَـِع
قُّ علیه   و لکنّه لایخلو عن ملاحظـۀ مـا ترکـه و    ، یترك درهماً لاجل درهمین و هذا لایشُ

  . ملاحظۀ حال نفسه و هذا أیضاً فیه نقصان
ـد فـی زهـده      ،  وهی أن یزیـد طوعـاً     : الثالثۀ و هی العلیا    زهك شـیئاً   اذا لایـري أنـه تـر      ،  و ی

و ، فلایـري ذلـک معاوضـۀ   . فیکون کمن ترك خزفۀ و أخذ جـوهرة . لمعرفته بأن الدنیا لا شیء    
  .الدنیا بالنسبۀ الی الآخرة لانسبۀ بینهما

فـی  : قـال ؛ ء تـتکلَّم  فی أي شی، قال أبو یزید رضی االله عنه لابی موسی عبدالرحمن   
ال ظننت أنه یتکلَّم فی شی ء الدنیا قال فی أي شی ء قال فی الدنیا فنفََض یده فق       ،  الزهد
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  . 1ء یزهد فیه لاشی
ــلُ مــن تــرك الــدنیا للآخــرة عنــد اهــل المعرفــه و أربــاب القلــوب المعمــورة  و مثَ

       عه عن باب الملکِ کلب فالقی الیه لقُمۀ من الخبز ، بالمشاهدات و المکاشفات مثل من منَ
حتی أنفذ أمره فی جمیـع مملکتـه        فشغله بنفسه و دخل الباب و نال القرب عند الملک           

  )241ص ، »مختصر احیا ء علوم الدین« ابوحامد غزالی،  (»...
نویـسنده بـه بیـان یـک      ؛ اسـت موزشـی آطور که مشخص است متن کاملاً علمـی و          همان

را تشریح کرده و در آخر نظر یک یا چند تن از صوفیه و اربـاب معرفـت             آن،  موضوع پرداخته 
  . یان کرده استرا درباره آن موضوع ب

  رسائل 
در اصطلاح علماء اختصاص یافته است به سخنی کـه مشتمل باشد بـر قــواعد      «رساله  
و فرق بین رساله و کتــاب بنابر آنچه مشهور است نسبت به کمال و نقـصان و                ،  علمی

و رســاله همـان   ، که کتاب گفتـاري است کامل در فــن        چنان ؛باشد  زیادي و کمی می   
بـه  ) 389، ص 25، ج »لغت نامـه  « دهخدا، (»» کتاب کوچک«، ا ناقص در فن گفتار اسـت ام  

یک بحث موجز و مختـصر در مـورد موضـوعی مـشخص     «عبارت دیگر رساله معمولاً   
  )122جبور عبدالنور، ص (» .است

اي تـا   هـاي مختـصر چنـد صـفحه      از نوشتهاست و  مفهوم رساله بسیار وسیع      هچگر
امـا منظـور از   ، شود ونه چون رساله  قشیریه را شامل می کتابی قطور و دایره المعارف گ     

رسائل در اینجا همان بحث موجز در مورد موضـوعی مـشخص ـ مـسائل مربـوط بـه       
 ویژه در ادب صـوفیانه  یتصوف ـ است که به این معنا یک فن نثري است که جایگاه  

ابوحیـان   ،حـلاج ، غزالـی ، انـد؛ رسـائل جنیـد    داشته و بسیاري از صوفیه به آن پرداخته       
اهمیـت  . دهـستن ترین این رسائل  عبدالقادر گیلانی از جملۀ مهم  و سهروردي،  توحیدي

شـان اسـت کـه مـا را در روشـن       این رسائل خصوصاً به خاطر ماهیت و ساختار ویـژه        
  . کنند ها و زوایاي پنهانی از تاریخ فکري تصوف یاري می ساختن گوشه

                                                                                                              
ده.1 ی دستش را تکان داد:  نفََض 
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گاهی نثري تعلیمی و ،  متفاوت استباید توجه داشت که موضوع و محتواي رسائل    
م (تقریري و در بردارنده مبانی اعتقادات صوفیه است مانند رسـاله عبـدالقادر گیلانـی                 

گونه رسائل معمولاً بـه تبـع محتوایـشان      این. »سرالاسرار و مظهر الانوار   «به نام   )  ه 561
 24پرداخته بـه  رساله عبدالقادر که به موضوع تصوف . متنی ساده و روان و علمی دارند  

 صـفحه تجـاوز   3 یـا  2 هر کـدام از  ،این فصول بسیار کوتاه بوده     .شود  فصل تقسیم می  
گوید بـا   اش می طور که خود مولف در مقدمه رساله  بندي آن   اساس این تقسیم  . کنند  نمی

و نیز با توجـه بـه تعـداد    ، »محمد رسول االله، لا اله الاّ الّله«توجه به تعداد حروف کلمه    
  )74الجیلانی، ص  (شبانه روز استساعات 

 :گویـد   مـی -  که در بیـان اذکـار اسـت   - اش شیخ عبدالقادر در فصل هفتم از رساله   
  )116-115همان، صص (

الـی  ،  ]198،  بقـره [» و اذکـروه کمـا هـداکم      ... « تعالی   هفقد هدي االله الذاکرین بقول    «
ه النبیون من قبلی لا اله الّـا     أفضلُ ما أقول أنا و ما قال      «): ص(و قال النبی    ،  مراتب ذکرکم 

  . »»االله
ثم الی ذکر ، فالاول هداهم الی ذکر اللسان، أوخفیۀً، إما جهراً، فلکل مقام مرتبۀ خاصۀ

ثم الی ، ثم الی ذکر الخفی، ثم الی ذکر السر، ثم الی ذکر الروح، ثم الی ذکر القلب، النفس
  . »ذکر أخفی الخفی

  : دهد ر یک از این اذکار میپس به ترتیب توضیحاتی در مورد هس
و امـا ذکـر   . فکأنه بذلک یذکر القلب ما نسی مـن ذکـر االله تعـالی           : فاما ذکر اللسان  «

  » ...النفس 
بنـدي و نتیجـه گیـري چنـد          و در آخر نیز با استعانت از قرآن و حدیث یک جمـع            

  . سطري دارد
،  مـشخص اسـت    هاي منطقی در این متن کاملاً       بندي  اثر فلسفه و علم کلام و تقسیم      

نویسنده از انواع اسالیب تحلیل و تعلیل براي ارائه مطلب استفاده کرده و بـراي اینکـه                  
 از آیات قرآنی و احادیـث  ، تاثیرگذار باشد  ،مطلب به خوبی در ذهن مخاطب جا گرفته       

زبان متن بیشتر به زبان یک فیلسوف نزدیک است تـا یـک      ،  نبوي استمداد جسته است   
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عباسـی در اکثـر   عصر اواخر  اطر نفوذ فلسفه و دیگر علوم عقلی در   و این به خ   ،  صوفی
  .علوم و از جمله علم تصوف است

اي کنایی و با استفاده از زبانی  رسائلی نیز هستند که با شیوه، گونه رسائل در کنار این
، در این رسائل زبده تعـالیم و آراء . دهند رمز گونه دیدگاههاي صوفیانه خود را ارائه می 

 مـوارد  بیـشتر گونه رسـائل در   این .قالب قصه و رمز و حکم و امثال بیان شده است     در  
 در عین حال از شور و حال و وجد صوفیانه نیز        ،داراي نظرگاههاي فلسفی خاص بوده    

حـی بـن     «برخی از رسائل غزالی و رسـاله      ،  بسیاري از رسائل سهروردي   . نیستندخالی  
  .درئل جاي داگونه رسا  ابن سینا در زمره این»یقظان

 مکاتبه با دوستان و مریدان  وهشد در بین صوفیه رساله هایی رد و بدل میهم چنین   
سـادگی بیـان   ، در ایـن قبیـل مکاتبـات   . معمول بوده اسـت  ،  به عنوان یک وسیله تعلیم    

اي فوق العـاده بخـشیده    بدانها گیرایی و جاذبه، چاشنی محبت و ذوق معرفت   ،  نویسنده
این . یدآ گونه رسائل به شمار می رسائل جنید در زمره این) 397 ص   رستگار فسایی، .(است

 به زندگی و فیوصرسائل که در اغلب موارد شامل مراسلاتی اخوانی است از نگاه کلی 
  )175الجنابی، ص  (.دارد اش پرده بر می تجربه صوفیانه

  
   مواعظ و حکم

 خداوند متعال کریمدر قرآن  .شوند در بسیاري از موارد این دو کلمه با هم استعمال می        
دع الی سبیل ربک بالحکمۀِ و الموعظۀِ الحسنۀِ«: فرماید در خطاب به پیامبر می    ، نحـل [» أُ

یعنی ] 296بقره [» من یؤت الحکمۀَ فقد اوتی خیراً کثیراً« آمده است که هم چنین]. 125
  .به هر کس حکمت داده شده محققاً به او خیر فراوانی عطا شده است

ابن منظور، ج  (تزکیه به عواقب است     و نصیحت،  در لغت به معناي پند دهی     ،  موعظه 
بنـابراین  ، در موعظه درجه عالی و دانی شرط نشده) 220، ص 41 و دهخدا، ج 345، ص  15

  . تواند از یک فرد فقیر به مقامی عالی رتبه باشد موعظه می
از اولین واعظـان    )  ه 110م  (نثر صوفیه در آغاز به شکل مواعظ بود و حسن بصري            

مواعظ این واعظان معمولاً به طور منسجم در دسـترس    . رود  صوفی مشرب به شمار می    
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آوري  توسط متـصوفه بعـدي جمـع   ، لیفات متصوفهأاین مواعظ در اثناي ظهور ت     ،  نیست
  . موضوع این مواعظ بیشتر  ذم دنیا است .ه استشد

محاسـبی در   .یابیم   می)ه234م(ینوع زیبا و جدیدي از مواعظ را نزد حارث محاسب     
هـاي    خود به روشی غیر صریح و از طریق بـه تـصویر کـشیدن صـحنه               » کتاب التوهم «

او در این روش علاوه براینکه   .کند  خواننده را موعظه می   ،  بهشت و جهنم و روز قیامت     
هاي قرآن و احادیثی کـه در بـاب ترغیـب و        از آیه  ، کرده  موعظه خیال و عاطفه را وارد    

: خـوانیم   در قـسمتی از ایـن کتـاب مـی     .هیب مردم هستند بسیار بهره گرفتـه اسـت     تر
فتوهم ، فتوهم نفسک و قد صرعت للموت صرعۀ لاتقوم منها إلّا الی الحشر الی ربک  ...«

و قدبدأ الملک یجذب ، نزع الموت و کربه و غصصه و سکراته و غمه و قلقه        نفسک فی 
ثم تدارك الجذب و اسـتحثّ      ،  ل قدمیک روحک من قدمک فوجدت ألم جذبه من أسف       

ذبت الروح من جمیع بدنک   من أسفلک متصاعدة الی أعـلاك حتـی   ، النزع و ج فتشطت
ک وجـلٌ محـزون      ،  اذا بلغ منک الکرب منتهاه و عمت آلام الموت جمیع جسمک           و قلب

ي من االله عزَّوجلَّ بالغضب أو الرضا شرَ منتظرٌ للب 2-1المحاسبی، صص (» ....مرتقب(  
او مانند  ؛محاسبی در این کتاب روشی تازه را ابداع کرده است  ،  احمد امین به عقیده   

بلکـه در  ،   به اخبار و احادیثی که در مورد خوف و رجاء آمده اکتفا نکـرده              ذکردیگران  
  اسـت، وصف احساس بهشتیان و جهنمیان و آنچه از سعادت و شقاوت نصیبشان شده          

ته و با این کار تابلویی زیبا را که رنگهایش را به بهترین از خیال و توهمش نیز بهره گرف
 شیوا و فصیح اسـتفاده   زبانیمحاسبی از   ،  ترسیم کرده است  ،  شکل ممکن به هم آمیخته    

  )همان، مقدمه. ( خوانندگان و شنوندگان بیشترین اثر را بگذاردجانهاي تا در  استکرده
شناسـایی حـق   ، معرفـت ، عرفان، دانش، علم، دانایی« در لغت به معناي       نیز حکمت

و در )758، ص 19دهخـدا، ج   (» شناسایی خیر به خاطر به کار بستن آن آمده اسـت          ،  لذاته
قانع کننده ، به معناي کلامی است موجز و کوتاه که داراي معنی عمیق و مفید« اصطلاح 

  )175الجنابی، ص (» .و خالی از تکرار باشد ودر عین حال الفاظش نیز کم باشند
ت در میان متصوفه از جایگاهی ویژه برخوردار است و فقط بزرگان تصوف و             حکم

هـاي   حکمـت ، افرادي از میان آنها که در سـطوح والاي معرفتـی بـوده انـد از خـــود               
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. »جانشینان پیامبران هستند، حکیمان در نزد صوفیه«چرا که ، اند صوفیانه برجاي گذاشته  
  )174همان، ص (

حارث محاسـبی   ،  هاي بزرگان متصوفه است     از حکمت کتابهاي مهم تصوف سرشار     
لکلِّ شیءٍ جوهرٌ «: هاي فراوانی به او منسوب است از جمله     از کسانی است که حکمت    

و قلّـۀُ  ، حسنُ الخلق احتمال الاذي«و یا » و جوهر العقل الصبر ] و جوهر الانسان العقلُ   [
  )59ص » بقات الصوفیه ط« عبدالرحمن سلمی، (» .الغضب و بسطُ الوجه و طیب الکلام

اند و به نظر می رسد کـه          بیشترین معانی را بیان کرده    ،  ها در کم ترین الفاظ      حکمت
 چرا کـه شـرط   ؛کند  یکی از ویژگیهایی باشد که حکمت را از موعظه جدا می  امرهمین  

 خـواه در  ،ایجاز در حکمت قید شده ولی در موعظه مهم این است که تاثیر گذار باشد              
 موعظـه ممکـن   علاوه بر این . بلندخواه با جملات   کوتاه بیان شده باشد      قالب جملات 

امـا  ،  است از طرف فردي معمولی و عادي باشد مانند مـواعظ والـدین بـراي فرزنـدان                
اند کـه توسـط       معمولاً سخنانی به صورت حکمت ماندگار در صفحه تاریخ باقی مانده          

ل در بسیاري از موارد شاید نتوان بین با این حا. اند  بیان شدهنمایانسانهاي بزرگ و حک
هاي دلـسوزانه کـه    هاي حکیمانه و حکمت بسا موعظه ؛حکم و مواعظ تفاوتی قائل شد  

  ها را در قالب مواعظ  اند و چه بسیارند حکیمانی که حکمت در صفحه تاریخ باقی مانده
  . اند بیان کرده

  

  سیره مشایخ 
ب و آ، توجه و عنایت بـه تـاریخ و حـوادث   سیره یکی از انواع ادبی است که در کنار   «

 داستانی نیز دارد و منظور از آن بررسی زندگی فردي از افـراد و رسـم تـصویري             رنگ
  )547المقدسی، ص (» دقیق از شخصیت اوست

سیره نویسی از زمان صدر اسلام در بین اعراب شـناخته شـده و بـسیار هـم بـه آن        
یک نوع از آن سـیره عـام یـا تـراجم     : ردفن سیره دو شاخه دا ) همان. (توجه شده است  

گویند و مقصود از آن  عامه است که در فارسی به آن تذکره نویسی یا کتابهاي رجال می  
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مـشایخ و بزرگـان مـذاهب مختلـف     ، عالمـان ، در بیان احوال شـاعران «آثاري است که   
انـی  و در برگیرنده شخصیتهاي فراو) 365رستگار فسایی، ص (» اسلامی نگاشته شده است  

 یاقوت حمـوي از ایـن قـسم        »معجم الادباي «  و  ابوالفرج اصفهانی  »أغانی«کتاب  . است
  .آیند سیره به شمار می

سیره ذاتی و : شود سیره خاص است که خود به دو شاخه تقسیم می، نوع دیگر سیره
مقصود از سیره ذاتی آن است که شخص زندگینامه خود را بنویسد که          . سیره موضوعی 

گویند و سیره موضوعی آن است  می) اتوبیوگرافی (Auto biographyه آن در اصطلاح ب
ماننـد  . که به زندگی فرد دیگري پرداخته شده بر محور یک شخصیت واحد می گـردد          

م (ابن عدیم   » انصاف التحري «و  ) 152م  (ابن هشام به نقل از ابن اسحاق        » سیره نبوي «
  )553- 551المقدسی، صص  ().668

به زندگی نامـه  ،  خود صوفه به طور اختصاصی یــا در اثناي تالیفات       بسیــاري از مت  
 بیشتر شیوه تذکره نویسی در بـین  ،آید البته چنان که بر می ؛اند هم مشربان خود پرداخته 

عبدالرحمن سلمّی و » طبقات الصوفیه«توان به  آنان مشهور است؛ از جمله این کتابها می   
لاي مطالـب بـه       بـه   نیز در لا  » رساله قشیریه «،  شاره کرد ابونعیم اصفهانی ا  » حلیه الاولیاء «

  .زندگی و اقوال و آثار بزرگان پرداخته است
مشتمل است بر اخبار و حکایات پـنج طبقـه از صـوفیه از        «»طبقات الصوفیه «کتاب  

 عیاض تا محمدبن الخالق دینوري که روي هم رفته یکـصد و سـه تـن را در      نفضیل ب 
همین طبقات الصوفیه سلمّی است کـه     " .کند  و اقوالشان ذکر می   این پنج طبقه با احوال      

خواجه عبداالله انصاري آن را با حذف اسناد در مجالس خویش به زبان هروي املاء کرد 
 هروي مشهور »طبقات الصوفیه«و یک تن از شاگردان آن امالی را تدوین کرد که به نام        
جستجو در « زرین کوب،  (". استاست و اساس قسمتی از نفخات الانس جامی نیز همان       

  )71، ص »تصوف ایران 
و هـو أبـو   ، و مـنهم معـروف الکرخـی   «: نویـسد  سلمّی در سیره معروف کرخی مـی    

سمعت ابا العباس : یقول، جنید اسماعیلَ بن، سمعت جدي، ...فیروز  معروف بن، محفوظ
هـو معـروف ابـن      ،  خـی معـروف الکر  «: یقـول ،  الجنید  سمعت ابراهیم بن  : یقول،  السرّاج
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ۀ المشایخ و قدمائهم والمذکورین بالورع و الفتوة          ... » الفیروزان لَّ کان اسـتاذَ   ،  و هو من ج
شفیَ به. و قبره ببغداد ظاهرٌ. سري السقطی و صحب داود الطائی  ستَ بزیارتـه ، ی رَّك َتبو ی .

االله بن عثمـانَ بـن      أخبرنا عب ) ... ع(و کان معروف اسلم علی ید علی بن موسی الرضا            د
، قـال محمـد بـن نـصر       : قال،  حدثنا أحمدبن عبداالله بن سلیمان؛ حدثنا أبی      : قال،  جعفر

سـلّمی،  (» ما اکثـر الـصالحین و أقـلّ الـصادقین فـی الـصالحین               «: یقول،  سمعت معروفاً 
  .کند سلمّی در ادامه اقوالی را که به معروف کرخی منسوب است نقل می). 87-83صص

بدون دارا بودن ویژگیهاي فن سـیره در    ،   سیره معروف کرخی   می بینیم ر که   طو همان
 بیشتر عبارت است از اخبار تـاریخی صـحیح یـا ناصـحیح محـض یـا           ،مفهوم امروزي 

سخنانی که به صاحب سیره منسوب است در صورتی که منظور از سیره در زمان حاضر 
بلکه همه این امـور در  ،  ی نیست  اخبار تاریخی و تحلیلات نفسانی یا اجتماع       تنها بیان «

البته ) 551المقدسی، ص (».آیند قصه اي موثر در میبه سبک قالب فنی خوش آب و رنگ       
کـه   این سبک و سیاق روش معمول و متداول تذکره نویـسی در آن زمـان بـوده چنـان      

کنیم و  ابونعیم اصفهانی ودیگر کتب تذکره مشاهده می» حلیه الاولیاء«همین روش را در 
  . برسلمی و دیگران نیستایرادي ر این امرد

حکـیم ترمـذي   » بدو شـان « سیره خاص یا اتوبیوگرافی آثاري مانند رساله        در حوزه 
 حکـیم  .گنجنـد  مـی ) ه505م(غزالـی  » المنقـذ مـن الـضلال   «و ) متوفی اواخر قرن سوم (

تعـدادي از حـوادث و   راسـت،  ترمذي در کتابچه خود که عنوان رسـاله را بـه آن داده          
ایـن رسـاله کـه بـه قلـم خـود       ،  لفات دیگرش نیامده است   ؤخبرهایی را آورده که در م     

یاسـت و   ؤ و ر  خـواب  خلاصه و البته سرشار از       ،کوتاه،  رغم اهمیتش   ترمذي است علی  
اش از همه  گیري و کناره» ملتزم«اش نزد  موضوعاتش شامل ذکر سفر شیخ به مکه و توبه

 ؛داد  اطر و خیالاتی است کـه بـراي او رخ مـی           یاها و خو  ؤر،  نعمتهاي دنیوي و ریاضت   
این رساله با اسلوبی واقعاً موثر نگاشـته      . افتد   برق اتفاق می   تسرعبه  همه این حوادث    

انـد    را که به او وارد کـرده ییامتهقصه ستمهاي معاصرانش و انواع ته،  لف آن ؤشده و م  
الحکیم . (کند  بیان می شاید با این روش افکارش را در مورد نبوت و ولایت      تاذکر کرده   

  )11، مقدمه، ص »ختم الاولیاء « الترمذي، 
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 و تحـولات  درونیغزالی وصف حیات فکري و درگیریهاي     » المنقذ من الضلال  «اما  
اش را از تحقیقاتی که باعث برانگیختـه          در این کتاب وي حیات فکري     «. روحی اوست 

موضـع    ودادهسوط شرح  مبطور براي ما به ، شدششدن شک او و سپس منجر به یقین      
وي . کنـد  فلاسفه و باطنیه و سـپس تـصوف مـشخص مـی    ، خود را نسبت به علم کلام    

راه اسـت و     کـرده  وارد است بیـان      آندیدگاه خود را درباره نبوت و شک هایی که بر           
 در هنگامی که این احساس در مردم سـست شـده           را درست زنده کردن احساس دینی    

بـسیار کـم نظیـر     ،  جمله آثاري است که در فرهنگ شرقی       این کتاب از   .دهد  توضیح می 
این روش غزالی را در ثبت تحولات فکـري و      ،  متفکران بزرگ زیرا هیچ کدام از      ؛است

 و هیچ کس قبل از غزالی از این شـیوه اسـتفاده نکـرده   ، اند  روحی خود در پیش نگرفته    
 یاز حیرت و شکمقداري  » وصایا« حارث بن اسد محاسبی در مقدمه کتاب    تنها. است

غزالی این کتـاب حـارث را    .را که به او دست داده و منجر به یقین شده بیان کرده بود           
 یکی از عواملی بود که غزالـی  »وصایا«خواند و از آن استفاده کرد و شاید مقدمه کتاب           

  )17، مقدمه ص »المنقذ من الضلال « غزالی (» .را به نوشتن المنقذ ترغیب کرد
س از شاهکارهاي غزالی است که حاوي خلاصه و عـصاره عقایـد و             این کتاب نفی  «

معرفّ تحول روحی و سیر معنوي اوست که در سن پنجاه سالگی یعنی حدود پنج سال 
 ایـن کتـاب   .انستد» سووژان ژاك ر« نظیر اعترافات    باید را  قبل از وفاتش نوشته و آن     

ه بـشر از لحـاظ تحـول     یکی از بهترین صفحات کتاب اندیـش    ، جهات مذهبی  برعلاوه  
امـا از   ،   از حیث کمیت کوچـک اسـت        این کتاب  هر چند . فکري و سیر روحانی است    

« ، غزالـی (» .را از بزرگتـرین کتـب عرفـان و حقیقـت شـمرد             تـوان آن    لحاظ کیفیت می  
  ) 16ص ، »اعترافات غزالی

  .  توجه استموردسیرة موضوعی در ادبیات صوفیانه فارسی بیشتر 
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  حکایات صوفیه
مبتنی بر بیان مستقیم حوادث که هدف آن سـرگرمی       ،  حکایت فنی است بسیار قدیمی    «

ــاثیر   ــه ت ــنونده و البت ــتنش ــالی و     گذاش ــوادث خی ــوعات آن ح ــت و موض  در اوس
 گاهی به امور و حوادث واقعی و حقیقی نیز           که هاي عجیب و غریب است      ماجراجویی
قی یا تخیلی است که ملتزم     حادثه یا حوادث حقی   ،  حکایت «به سخن دیگر  » .می پردازد 

تفـاق افتـاده بیـان    اطـور کـه    بلکه حـوادث را همـان  ، به رعایت قواعد فنی قصه نیست   
  )97عبدالنوّر، ص (» .کند می

 حکایات فراوانی در ،کردند با ظهور زاهدانی که انواع ریاضتها را بر خود تحمیل می         
 اعتقـادات و افکارشـان      یـا  کرامات و خـوارق عاداتـشان     ،   با نفس  همبارز،  مورد زندگی 

زیـرا پیـر و      ؛شدند  ادبیات قومی عربی محسوب می    در زمره    ی نوع که به  روایت گردید 
این حکایتها کم کم شکل منجسم تري به خود . کردند جوان و زن و مرد آنها را نقل می    

، قـشیري » رسـاله قـشیریه  «عبدالرحمن سـلمی  » طبقات الصوفیه «چوني  ثارآ در   ،گرفته
  .ابوطالب مکی جمع آوري شدند» قوت القلوب«و

ذکر اخبار و احادیث و سخنان بزرگان و مـشایخ صـوفیه    گان در این کتابها با  نویسند
معمولاً حکایات اصیل یا ساختگی را در مـورد آنهـا نقـل        صدق گفته خود     اثبات   براي
تگار رس(. کردند  به عنوان شاهد مدعاي خود استفاده میها داستاناین قبیل کردند و از    می

  )361فسایی، ص 
این حکایات که در برگیرنده احوال مشایخ و بزرگان صوفیه یا ذکر مقدمات احوال               

بیشتر به صوفیان اولیه که هیچ شبهه اي در مـورد رفتـار و    «و اعمال و کرامات آنهاست      
بـشر  ، سـري سـقطی  ، صوفیانی چون جنید ،  پردازند  سلوك و آداب آنها مطرح نبوده می      

  )178الجنّابی، ص (» ...رابعه عدویه و ، ابراهیم ادهم، بایزید بسطامی، بلیابوبکر ش، حافی
کی باشد ـ  معمولا هر  ــ  ... حدثنا و ، اخبرنا:مانندحکایت با لفظی که دال بر فعل ح

این ناقل حکایات با . شود سپس خبر از زبان نقل کننده حکایات بیان می، شود شروع می
 توجه همه جانبـه او را  ، را کاملاً مجذوب کردهاننده خوکند روشهاي گوناگون سعی می  
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البته این حکایتها اغلب به دنبـال نقطـه تحـولی در زنـدگی         .  جلب کند  تربه معشوق بر  
  )179-178همان، صص  (.گردند صاحبان آنها می

 سـخن  -اند  که عمدتاً از زبان خود صوفیه حکایت شده   - در برخی از این حکایات    
وجود خضر رنگ ظریف و زیبایی به   «میان آمده و به این ترتیب       از ملاقات با خضر به      
 سـلمّی   نمونهبراي  ) 114، ص   »ارزش میراث صوفیه    « زرین کوب،   (» .ادب صوفیه داده است   

 ي و وبـاب  بـه ذکـر حکـایتی در    ،در طبقات الصوفیه خود ضمن معرفی ابراهیم ادهـم      
، محمد بن الحسن بن الخـشاب   سمعت أبا العباس    «: پردازد  می به سلک عرفا     پیوستن او 

حدثنی ابوسعید احمد بـن  : قال، قال حدثنا أبوالحسن علی بن محمد بن أحمد المصري    
ثنا ابراهیم بن بشار   : قال،  عیسی الخراز  بن أدهم بالشام أنا     « : قال،  حد ابراهیم و ،  صحبت

، برنی عن بدء أمركخَ! یا أبا اسحاق : فقلت، و ابوعبداالله السنجّاري، أبو یوسف الغسولی
فخرجـت  . و کنت شاباً فرکبت الی الـصید ، کان أبی من ملوك خراسانَ    «: قال» کیف کان 
رنبَاً ،  و معی کلب  ،   دابۀٍ لی   یوماً علی  اذ هتف بـی هـاتف   ، فبینا أنا أطلبه  ،  اوثعلباً،  فأثرَت اَ

لقِتْ؟ : یا ابراهیم : فقال،  لاأراه مـرت؟    ! ألهذا خُ ، ثـم عـدت  ، عـت و وقفـت    ففز! أم بهـذا اُ
رج؛  ، ثم هتف بی هاتف . ثلاث مرات ،  مثل ذلک   فعل بی . فرکضت الثانیۀَ  الـس ربَوس من قَ

لقِت  ! و االله    ، یرعـی الغـنم  ، فصادفت راعیاً لابـی ، فنزلت: قال! و لا بهذا امُرِت ! ما لهذا خُ
  تهَ الصوف جب و ما کان        ،  فلبستهُا،  فأخذت الیه الفرس إلی مکۀَ ،  معیو دفعت هتج َو تو ،

و صـلَّی  ، فلمـا أمـسی  . لـیس معـه إنـاء و لا زاد     ،  اذ أنا برجل یـسیر    ،  فبینا أنا فی البادیۀ   
مه  ،  حرَّك شفتیه ،  المغرب فیه شراب ٌ، فاذا أنا باناءٍ  فیه طعام، بکلامٍ لم أفه إناء ، فأکلـت ،
اماً     ،  وشربتمعه علی هذا أی منی   ،  و کنت لَّ االله الاعظم  اس« و ع ثم غاب عنی  . »م  ،  و بقیت
فاذا أنا بشخصٍ آخـذٍ     ،  دعوت االله به  ،  مستوحش من الوحدة  ،  ذات یوم ،  فبینا أنا ،  وحدي

تی ل تعُطهَ فراعنی قوله فقال    : و قال ،  بحجزَ أنا اخوك ! و لاباس علیک   ! لاورع علیک   : س
. ه علی احد بینک وبینه شحناءفلا تدع ب. »اسم االله الاعظم«علَّمک ، ان اخی داود  . الخضر

ک           دع االله أن یشِّجع به جبنَ ک، فتهلکه هلاك الدنیا و الآخرة؛ و لکن اُ ي به ضعفَ و و ، و یقَ
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س به وحشتک   دد به  ،  یؤنِ ک   ،  و یجِ سـلّمی،   (1»ثـم انـصرف و ترکنـی   ،  فی کل ساعۀ رغبتَ
  )31-29صص 

یی نیز وجـود دارنـد کـه در    داستانها، علاوه بر این حکایات در مورد زندگی صوفیه  
 پیـشتر . دهنـد   میآموزشواقع مبادي و مبانی اعتقادات صوفیه را در قالب رمز و تمثیل         

  ،»حـی بـن یقظـان   «هـایی چـون    رساله، در قسمت رسائل به اینگونه داستانها اشاره شد 
 در عین حال که رساله هستند قصه رمـزي نیـز محـسوب        »غربت غریبه «،  »لغت موران «

بلکه بـه  ،  شویم  ما با حقیقت به طور مستقیم مواجه نمی       «گونه داستانها    در این . شوند  می
وخود این تلاش است که ، تلاشی باطنی براي کشف اعماق و روح معانی احتیاج داریم   

  )13سهروردي، ص (» .د سازما را به جوهر راه حقیقت رهنمون می

  ) نثر روایی(اقوال 
وعه وسیعی از اقوال مشایخ را در خود جاي داده هر چند زندگینامه ها و تذکره ها مجم  

به بیان اقوال یا ذکرمجالس وعظ یک یـا        اما برخی آثار نیز وجود دارند که صرفاً       ،  است
این کتاب . از جمله این کتابهاست» اخبار الحلاج«کتاب ، چند تن از صوفیه می پردازند    

 ـ،که توسط تعدادي از شـاگردان حـلاج جمـع آوري شـده       آراء و ،  احـوال ةد در بردارن
ایـن   .اسـت   متن آن ساده و روان و به دور از هر نوع پیچیدگی واعتقادات حلاج است 

گونه آثار غالباً تعلیم و   چرا که هدف در این   ؛اسلوب غالب نثرهاي روایی متصوفه است     
  . نشر مبانی اعتقادات صوفیه است

براهیم بن عمران النیلی و عن الشیخ ا«: آمده است»اخبار الحلاج«در یکی از خبرهاي  
فـلا غنـی   ، النقطۀُ اصلُ کل خطٍّ و الخطُّ کله نقَُط مجتمعۀٌ : سمعت الحلاج یقول  : انه قال 

  و کلُّ خطِّ مستقیم او منحرف فهو متحـركّ عـن  ، للخطِّ عن النقطۀِ و لا للنقطۀِ عن الخطّ    
و هذا دلیلٌ علی تجلّـی    ،  نالنقطۀِ بعینها و کلُّ ما یقع علیه بصرُ أحد فهو نقطۀٌ بین نقطتی            

                                                                                                              
 جاي گره: زین، برآمدگی جلو و عقب زین، در فارسی قربوس را به سکون راء  خوانند، حجزه کوهه : قربوس. 1

 )لنگ که به کمر گره زنند، جاي بستن کمربند در کمر؛ جمع آن حجزات است 
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   لت د و ترائیه عن کلّ ما یعاین و منِ هذا قُ شاه شـیئاً الِّـا و     : الحقّ من کلّ ما ی مـا رایـت
  )39دیوان الحلاج و معه اخبار الحلاج و کتاب الطواسین ص ، الحلاج(» .رایت االله فیه

، »الـصوفیه طبقـات   «،  »التعـرفّ لمـذهب التـصوف     «کتابهایی چون   ،  غیر از این کتاب   
در لابـه لاي  » الرساله القـشیریه «، »حلیه الاولیاء و طبقات الاصفیاء «،  »اللمع فی التصوف  «

  . اند بسیاري از اقوال صوفیه را نیز ذکر کرده، مطالب خود
 خـود در سـتایش    »تذکره الاولیـاي  «در اهمیت اقوال صوفیه همین بس که عطار در          

  : گوید اقوال ایشان می
احادیث گذشته هیج سخنی بالاي سـخن مـشایخ طریقـت نیـست      چون از قرآن و     «

رحمه االله علیهم که سخن ایشان نتیجه کار و حالست نه ثمره حفظ و قال و از عیانست      
نه از بیان و از اسرارست نـه از تکـرار و از علـم لـدنی اسـت نـه از علـم کـسبی و از          

منـی ابـی اسـت کـه     جوشیدنست نه از کوشیدن و عالم ادبنی ربی است نه از عـالم عل         
  )2، ص 1تذکره الاولیاء، ج «عطار نیشابوري، (».ایشان ورثه انبیا اند صلوات االله علیهم اجمعین

  
  ادعیه و مناجات 

اي کـه از نظـر    تر به رتبـه  ینیدعا کلام مخلوق است با خالق یا کلامی است از رتبه پا      «
لـسان  «بن منظـور در     ا) 165-164صص  ،  الجنابی(» .ارزش و قدر و منزلت بالاتر است      

نـوعی از آن توحیـد و ثنـاي الهـی        :  براي دعا سه وجه معنایی ذکر کرده اسـت         »العرب
نوع دوم طلب عفو و رحمت از خدا و هر آنچه که باعث  نزدیکی به او شـود و         ،  است

وي تصریح کرده که به همـه اینهـا دعـا       .نوع سوم خواستار برخوردار شدن از دنیاست      
ج  (.آورد  یا رحمن مـی  یا رب  ، اینها یا االله   ۀکه انسان در صدر هم     چرا    است؛ گفته شده 

بـراي مثـال   .  را می یـابیم  وبا بررسی آثار صوفیه هر سه نوع از این دعاها ) 257، ص   14
توان در ردیف دعاهاي نوع اول  خوانند می  که در قسمتی از نماز می رااین دعاي صوفیه

  : به شمار آورد
السمواتِ و مِلأَََ َ الارضِ و مِلأَََ َ ما شئت  من شیءٍربنا لک الحمد مِلأَََ   « اهل الثنـاء و  ،  َ

          لما اعَطیَت ِلا مانع لُّنّا لک عبد نعَت، المجد حقٌّ ما قال العبد کُ لما م ِعطی و لا م ، َنفعو لای
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دجدلاذا 133، ص »عوارف المعارف « سهروردي،  (1». منک الج(  
راز گویی به درگاه ، نجوي کردن، راز و نیاز،  راز گفتن با کسی  اما مناجات به معناي   

، ص 46دهخـدا، ج   (.خداي تعالی و عرض نیاز و درخواست از درگاه خداي تعالی است    
،  از طرف شخصی به شخص دیگرافشا کردن سرّ «و در اصطلاح عبارت است از ) 1163

یش را بـه خـاطر طلـب      و شـکوا   و اگر عبد با پروردگارش مناجات کند در واقـع سـرّ           
: اند  صوفیه در تعریف مناجات گفته    ) 169الجنابی، ص   (» .مغفرت براي او بیان کرده است     

  )943العجم، ص (» .المناجاةُ مخاطبۀُ الاسرار عند صفاء الاذکار للملک الجبار«
)  ه414م (توان به مناجاتهاي ابوحیان توحیدي       از میان مناجاتهاي مشهور صوفیه می     

حات فلسفی و صطلااسرشار از ، که خطاب او به پروردگارش با زبانی شیوا      ،  داشاره کر 
ک «: گوید او در یکی از مناجاتهایش می.  بدیعی است آرایه هاي صوفی با غلبه     قد ناجیتُ

ک علی موقعها منیّ فی أوانِ الحاجۀِ       ،  بلسان النعمۀِ السابغۀِ  ،  یا سیدي  لتُ و حرکّتـُک   ،  و دلَ
لتهَا دامـت        ،   قد اعتراك فیه السهو و الغفَلۀُ      الی عرفانِ ما لعلّه    علی أداةٍ ان اسِتعَم ک عثتُ و ب

ک رت علیک بک   ،  واتصلت کرامتک ،  راحتُ ک لک، و غِ صفَّحتُ ک علیک قضاء ، و تَ وأطلعتُ
  )12التوحیدي، ، ص  (2».و تکثرّاً بک فیما یجلُّ عن الابوة و البنوة، لحقک فی الاخوة

یابیم کـه ایـن دو تفـاوت چنـدانی بـا هـم         مناجات و دعا در می    هاي دیدن نمونه با  
توانـد از   که مناجات می در صورتی ،   دانی و عالی شرط شده     ۀفقط در دعا درج   ،  ندارند

ي از  ربسیا .یا دو معشوق و محبوب باشد     ،  یک فرد دانی به عالی یا مناجات دو دوست        
توان   تعداد زیادي از مناجاتها را میطوري که  همان؛گنجد ادعیه در زمره مناجات نیز می

صوفی در این مناجاتها و ادعیه به راز و نیاز با خداي متعال . جزء ادعیه به حساب آورد   
هـا و سـوزگدازهاي خـود را بـا آن بـزرگ متعـال درمیـان              دل و شکایت   د در ،پرداخته

  .گذارد می
 چرا که بـسیاري از  ؛اي برخوردارند ادعیه و مناجات درادب صوفیانه از جایگاه ویژه      

بسیاري ، بزرگان بدین وسیله اعتراض خود را به حکومتها و نظام ظالمانه آنها نشان داده

                                                                                                              
1.ذا الجد  :حظّ، بخت: خوش اقبال، خوش بخت ـ جد. 

 .غیرت ورزید: ه غار یغار غیر- اصابه، دچار شد، مبتلا شد:  اعتراه کذا.2
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 به صورت مندرج است، لاي این ادعیه و مناجات        هایی که در لابه     از اوقات در شکوائیه   
 .کـشیدند   اوضاع فاسد سیاسی و اجتمـاعی وقـت را بـه تـصویر مـی        ۀکنائی و رمز گون   

) ع(متعلق به امـام سـجاد  » صحیفه سجادیه«توان در کتاب نفیس       ان را می    مونه  بهترین ن 
  .پیشواي چهارم شیعیان جست

بان حال صوفی هستند مثل آنچه کـه در مناجـات   زالبته گاهی نیز این مناجاتها فقط     
  . ابوحیان توحیدي دیدیم

 مناجات را اشکال جدیدي از، خود» المخاطبات«و » المواقف«نفرّي نیز در دو کتاب 
حال خود را در هنگام مواقف با عبـاراتی        ،  وي در کتاب مواقف   .به تصویر کشیده است   

 وقفه اسـت کـه در اصـطلاح    ازمواقف ، کند هاي زیبا بیان می رمزي و در قالب مناجات   
توقف بین دو مقام و علت وقفه آن است که حقوق مقـامی را              «: صوفیه عبارت است از   
 نکرده و هنوز مستحق دخول در مقام بالاتر نیـست و بنـابراین              که از آن بیرون آمده ادا     

بعضی گویند توقف بین دو مقام براي آنچه از حقوق مقام        . بین دو مقام سرگردان است    
مکانی فرضـی اسـت   «وقفه در واقع ) 791ص . سجادي،  (».اول باقی است را وقفه گویند    

ر یـک گفتگـوي اختـصاصی مـورد      ایستد تا او را د      که در آنجا عبد در مقابل معبود می       
» موقـف القـرب   «وي در   ) 172الجنـابی، ص     (».خطاب قـرار داده و بـا او مناجـات کنـد           

نیّ شیء أبعد من شیءٍ و لا منیّ شیء أقـرب     «: گوید  می نی فی القربِ و قال لی ما مِ أوقفََ
  . من شیءٍ الا علیَ حکمِ اثباتی له فی القرب و البعد

ع     ه بالقرب و القرب تعرفه بالوجودو قـــال لی البعد تَ ه القرب، رفُِ و أنا الذي لا یروم ،
  )2ص النفري،  (»...و لاینتهی الیه الوجود 

 از زبان معبود با عبد صحبت کرده و عبد را مورد خطاب »مخاطبات«نفّري در کتاب 
دهد و این مخاطبات در واقع نوعی گفتگوي دائمی بین او و معبـود بـه شـمار                   قرار می 

تکرار و اعاده کلام با حق سبحانه « ذکر است که منظور از مخاطبه صوفیه شایان. رود می
و توجیه خطاب به سمت اوست در یک رابطه روحی بسیار نزدیک که تنها به گفتگوي    

  )70همان، ص(» .با خدا پرداخته و از همه حواجز و موانع متجرد و جداست
  :دگوی نفري در بخشی از یکی از مخاطباتش می
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» ...رلک ما تحبا أکره أقدمم یا عبد تبُ الی.  
  .یا عبد ناجنی علی بعدك و قربک واستعن بی علی فتنتک و رشدك

  .یا عبد أنا العزیز القادر وأنت الذلیل العاجز
  .یا عبد أنا الغنی القاهر و أنت الفقیر الخاسر

  )196همان ص(» ...یا عبدأنا العلیم الغافر و أنت الجاهل الجائر 
امـا در مجمـوع     ،  تر از مواقـف هـستند       هرچند کلمات و عبارات در مخاطبات روان      

اشـارات او بـسیار    . و گاه نزدیک به شـطح اسـت     دشوارهاي نفري داراي معانی       نوشته
از نظر بلاغی اسـلوب   .برد توان پی   به راحتی به مقصود و هدف آنها نمی   و عمیق است 

نفرّي چـون تعـداد زیـادي از هـم     ، صاحت رسیدههاي بلاغت و ف   او به والاترین درجه   
استفهام و گفتگو ، نداء، بسیار به رمز و غموض تکیه کرده و از اسالیب تضاد    ،  مشربانش

  )55 و المرزوقی، ص 205-197الجنابی، صص . (به فراوانی بهره برده است
  

  شطحیات
»    ح شطَ ی ح ه را که آرد در شطح حرکت است و آن خان ،  اذا تحركّ ،  در عربیت گویند شطََ

شطاح گویند از بسیاري حرکت که درو باشد    پس شطح لفظی مأخوذ از . آن خرد کنند مِ
حرکت است چرا که آن عبارت از حرکت اسرار واجدان است آنگاه که وجدشان نیـرو     

آن حرکت و وجد را شطح نامیدند تا شـنونده را  ، گیرد و چون این جماعت اهل رازند      
جمع آن به صورت شطحات و ) 57-56 و بقلی شیرازي، صص    375سراج، ص    (»شگفت آید 

  ) 381، ص 30دهخدا، ج ( .شطحیات آمده است

در وقت مستی و ذوق و غلبه حال بی اختیـار از  «که  و در اصطلاح سخنهاي مشایخ    
» سبحانی مـأاعظم شـأنی  «، حسین منصور گفت»أنا الحق«شود چنان که      ایشان صادر می  
ب  «بایزید گفت و     و غیـر ذلـک کـه      ... ابوسعید ابوالخیر گفـت     » .تی سوي االله  لیس فی ج

اند  نماید و باطناً خداي داند که چیست و مشایخ آن را نه رد کرده ظاهراً خلاف شرع می
  )7، ص 7گوهرین،  ج (» .و نه قبول
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 وضحی یونس منصفانه این است که شطح را یک نوع ادبی بنـامیم چراکـه      به عقیده 
توان آن را خالی از اهتمام فنی و زیبا شناختی هدفمنـد           که نمی شطحیات متونی هستند    

 هرچند که این متون به وسیله انسانهایی که در حال سکر و جنون و بـه دور از    ،دانست
  )131 – 130وضحی یونس، صص (.نظارت عقل نوشتاري سنتی هستند نوشته شده است

نـسبت  )  ه185م (دویـه  و رابعـه ع )  ه162م (نخستین شطحیات را به ابراهیم ادهم     
نمـودار  )  ه264 یـا    261م  (اما صورت کامل آن در سخنان با یزیـد بـسطامی            ،  دهند  می
 از کـسانی ماننـد   .آنها را مطرح مـی سـازد  ، به تفصیل )  ه 309م  (پس حلاج    س .شود  می

نیز گـاهی شـطحیاتی نقـل شـده     )  م471 یا 470م (و عبدالقادر گیلانی   ) 334م  (شبلی  
شـطحیات ایـن متـصوفۀ بـزرگ معمـولا در      ) 72ص  ،  میر باقري فـرد   ،  دهباشی. (است
  . شده استگنجانیدهلاي آثار مهم و اصلی عرفانی  لابه

کند کـه   در کتب متصوفه آمده است که فردي به نام احمدبن محمد همدانی نقل می        
هنگامی که خواستم بیرون بیایم به من ، بر او سلام کردم، در سال قحطی نزد شبلی رفتم

روّا أنا معکم حیث ما کنتم أنتم فی رعایتی و فی کلایتی«: همراهان من گفتو  راج، (» مس
روز بهان نیز در کتاب خود این را به عنوان یکی از شطحیات متصوفه آورده و ) 396ص 

دهد و در واقع عین اتحاد است چراکـه   معتقد است که این سخن شبلی بوي توحید می 
  )239بقلی شیرازي، ص . (ود کلام او کلام حق استهر آنکه به صفات حق متصف ش

او علاوه بـر     .حلاج از جمله کسانی است که شطحیات فراوانی به او منسوب است           
. توان در این کتـاب شـطحیات فراوانـی یافـت            دارد که می  » طواسین« کتابی به نام     ،این

شـناخته  مل یازده بخش کوتاه است که هر یک به نام طاسـین         ا در مجموع ش   »طواسین«
این طواسین که بعضی از آنها همچون شطحیات در ظاهر بوي الحاد و شرك              . شوند  می

 توجه بسیاري از محققان عصر حاضر را به خـود جلـب       ،رسد  و ادعا از آن به مشام می      
مجموعـه اي اسـت از   «: گویـد   حلاج می»طواسین«شفیعی کدکنی در مورد      کرده است؛ 

، قرین اسـت   در ادبیات اسلامی بی   ،  هت در نوع خود   که از هر ج   ،  عبارات به شعر منثور   
موضوع آن تجارب روحی و تصویر حالات حسین بن منصور حلاج اسـت بـه زبـانی                 

با سبکی بسیار شخـصی و انحـصاري   ، بسیار پیچیده و غامض و از لحاظ سبک شناسی  
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رجم، ص هاي مت نیکلسون، یادداشت. (»هم از لحاظ واژگان و هم از نظر ترکیبات و نحو زبان
142(  

 او »طواسین«حلاج در کتاب » أنا الحق«نکته قابل توجه این است که عبارت مشهور 
  )62همان، ص . (آمده است

  :گوید می، »طاسین السراج«حلاج در یکی از طواسینش به نام 
قمرٌ تجلیّ بین الاقمار کوکب ، و جاوز السرجُ و ساد، سرِاج من نور الغیب بدا و عاد«

ه   ماه الحقّ    برجاً«فی فلک الاسرار؛ سیُته» اماً«و ، لجمع همـاً «و ، لعظم نعمتـه » حرمیّمکی «
  .لتمکینه عند قربته

ره ،  و رفع قدره  ،  شرح صدره  و ، طلع بدره من غمامۀ الیمامـۀ . فأظهر بدره،  وأوجب أم
  )93الحلاج، ص  (»...و أضاء سراجه من معدن الکرامه ، أشرقت شمشه من ناحیۀ تهامۀ

حـلاج بـه   ،  است) ص(فکر محوري این طاسین احتیاج امت اسلامی به پیامبر اکرم           
قدیم و ازلی بودن نور محمدي اشاره کرده و اینکه اولین مخلوق خداوند است و پیامبر       

 قبـل از خلـق   ودو حقیقت دارد؛ حقیقت قدیم که آن نور ازلی ایشان است       ) ص(اکرم  
است که در زمـان و مکـان   ) ص(ن پیامبر اکرم  عالم موجود بوده و حقیقت حادث که آ       

ایـن  ،  داراي ترتیب منطقی است »طاسین السراج «افکار حلاج در    . مشخص مبعوث شد  
یی که خـدا بـر ایـشان نهـاده       مهاانآغاز شده و به تعلیل      ) ص(طاسین با ذکر نور محمد    

 دهاقدام کرده و سپس تا آخر طاسین به ذکر فضائلی کـه بـه پیـامبر اکـرم بخـشیده ش ـ                    
  )169-168وضحی یونس، صص .(پرداخته است

بنگر که سید را چـون وصـف   «: گوید روز بهان بقلی در ابتداي شرح این طاسین می    
سـاد  «چون اقرار آورد که سـید      ،  کند  دعوي نبوت کی می   ،  آنک چنین سخن گوید   ،  کند

حـلاج در  و به این ترتیـب بـه دفـاع از    ) 457بقلی شیرازي، ص   (».»علی العالم و العالمین   
  .پردازد مقابل مخالفان می

اما از نظر ادبی وجود سجع در طواسین ـ و در این طاسین نیز ـ امري مسلم است تا 
داننـد کـه در آن انـواع     که برخی از محققان طواسین را متون نثري مـسجعی مـی         ییجا

شده اسالیب بیانی و بدیعی به خاطر یک هدف فنی و تعبیر از عاطفه دینی به کار گرفته  
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  موسیقی مشخصۀ اصلی آن    ،قالب نثر را برگزیده   ،  »طواسین«و علی رغم اینکه نویسنده      
هـاي هماهنـگ       چرا که نویسنده متن را به فقرات متناسب و فقرات را به ترکیب             ؛است

وضـحی یـونس،   . (تقسیم کرده و گویی که خواسته اسلوب این نثر را به شعر نزدیک کند   
  ) 168-167صص 

  قرآن کریم) عرفانی (تفاسیر صوفیانه
دستخوش ) یعنی دوره بعد از تابعین(تفسیر قرآن کریم از آغازین سالهاي دوره تدوین       «

هاي گوناگونی بـه خـود گرفـت و تفـسیرهاي             تفاسیر قرآن چهره  . تغییرات بنیادین شد  
و در این میـان بـا نگـاه درونـی و بـاطنی       سامان یافت... ادبی و عرفانی ، فقهی،  کلامی

) 6قاسـم پـور، ص      (» .شهره شدند ) صوفیانه( شکل گرفت که به تفاسیر عرفانی        تفاسیري
  .اند این تفاسیر جایگاه رفیع و مستقلی را در متون صوفیانه از آن خود کرده

تفاسـیر  ... آزادي از روشهاي خـشک تفـسیري اسـت          ،  مشخصه اصلی این تفاسیر   «
مدلولاتی که کسی قبلا ،  هستندلاحتما اماصوفیانه عرفانی به دنبال مدلولات غیر صریح 

این تفاسیر در واقع تفـسیرهاي غیـر مـستقیم بـوده کـه بـه دنبـال             ،  به آنها اشاره نکرده   
 )11، ص»حقائق التفسیر أو خلق خلائق القرآن و الاعتبـار    «الحلاج،  (» گسترش دایره معنی هستند   

،  جنبـه ظـاهري  ضمن اعتقـاد بـه  ، توجه ویژه در تفسیر آیات به بواطن الفاظ       «رو    از این 
تکیه به تاویل بـه عنوان یک امر محـوري در تفـسیر قـرآن و               ،  انصراف از ظواهر الفاظ   

  )6ص ، قاسم پور(».رمزي انگاشتن کلام خدا از ویژگیهاي اساسی این تفاسیر است

ي از تفسیرست که در طی آن ظاهر را در پـرده بـاطن             ا شیوه«در واقع تأویل صوفیه     
آورند اما آن را  کنند و باطن را از وراي پردة ظاهر بیرون می فی نمیدارند اما ن مستور می

  )348، ص 1، ج»سرّ نی«زرین کوب، (» سازند دستاویز نفی ظاهر نمی
اند بـه بـاطن    عرفا و متصوفه با استفاده از زبان رمز و با تأویل ظاهر قرآن سعی کرده  

و مقدار قابلیـت ایـشان ـ بـراي     ولی میزان موفقیت آنان به مراتب استعداد ، ببرند آن پی
  )369معرفت، ص (.دریافت فیض ـ بستگی دارد
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سابقه این تاویلات حتی به زمان صدر اسلام و خـود  ،  از نظر برخی بزرگان صوفیه    «
ان ایشان شروع شده و تفسیر باطنی آیـات  ماین نوع تاویلات از ز. رسد می) ص(پیامبر  

  ) 132پور، ص  قاسم( ».را خود آن حضرت به مسلمانان آموخته است
تتبع تاریخی در مبحث تکوین و تطور تفسیر عرفانی قرآن ما را بـه          «در هر صورت    

کند که ردپاي تفاسیر مکتوب عرفانی را باید از قرن سوم به بعد  این واقعیت هدایت می 
  )216همان، ص (» .جستجو نمود

 412م (الرحمن سلمی  ابوعبد:برخی از افراد موفق و مشهور در این زمینه عبارتند از   
تفسیر بر مبناي تاویـل از قـرن سـوم      ،  به اعتقاد برخی  ). ه 465م  (و ابوالقاسم قشیري    ) ه

وي قـرآن را بـه شـیوه    . هجري به دست ابومحمد سهل بن عبـداالله تـستري آغـاز شـد     
کرد و روش او رفته رفته میان صـاحبدلان و اهـل ذوق            صوفیان و اهل تاویل تفسیر می     

  )385- 384ان، صص هم(. رواج یافت

هاي تفسیري افراد مختلف از جمله ابوالعباس  اي است از گفته تفسیر سلّمی مجموعه
کـه عمـده   ) از سران و اقطاب اهل تصوف و عرفان در عـصر خـویش        (ابن عطاء آدمی    

  . منسوب کرده است) ع(دهد و روایاتی است که به امام صادق تفسیر او را تشکیل می
نا علَی قُلُوبِهِم و اذْ قَـاموا فَقَـالُوا ربنـا رب       و ربطْ « سوره کهف    14سلمّی در تفسیر آیه     

  : گوید  می»السمواتِ و الأرضِ لَن ندعو مِن دونِهِ إلَهاً لَقَد قُلْنا اِذاً شطَطاً

إظهـاراً لإرادةٍ و    » ربنا «فَقالوا بالحق للحق فقالوا   ،  وسمنا اْسرارهم بِسِمةِ الحَق   : قال ابن عطـاء   
رجوعاً من صِفاتِهم بالكُلِّية إلی صِفاتِه و حقیقَـةِ علمِـه      » رب السموات و الأرِض   «: دعوةٍ ثم قال  

لَو قُلنا غَیر ذَلِک کَانَ شطَطَاً یَعنِی بعیداً مِن         ،  لن نعتمِد سِواه فِی شیءٍ    » لَن ندعو مِن دونِه إلَهاً    «
 ریقِ الح الَ ابنُ عطاءِ   . قِّطَ وا العهـد و المیثـاقَ و أخْ  : و قَ دقُ تَّی صوبهِم ح لُ لی قُ ا ع بطنَ نـا  رَلی

رارهم عما دوننَا أس.  
  .أي قاموا و أخلصوا فی دعائنِا، ذا قامواإ: و قال جعفرُ

ما کـان أفقْـَدهم مـن الإشـتغالِ بـالأکوانِ فقـالوا      : و قال ابنُ عطاءِ    قاموا ع :»رب  نـا رب
نوُا إلیه» السمواتِ و الأرضِ سکُ لم ینظروا إلی شیء دوننا و لم ی.  

روا لـَه صـِحۀَ   إقاموا  : و قال جعفرُ   دقٍ و أظه داء صِ ادوه نِ لی الحقِّ بالحقِّ قیام أدبٍ و نَ
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موات و الأرضِ افتخاراً به و : لیه أحسنَ لجَاءٍ و قالوا  إولجَؤوا  ،  الفقرِ الس نا رب تعظیمـاً  رب
هم علـی قیـامهم الإجابـۀَ علـی نـدائهِم بأِحـسنِ جـوابٍ وألطـفِ خطـابٍ                  ،  له کافأََ و ،  فَ

لُ حینَ قالَ         س عجب منِه الرُّ لیهمِ منَِ الآیاتِ ما ی ِم       «: أظهرعمـِنه لیّـتَلـیهمِ لو ع لعَـت لوَِ اطَّ
  ».فرِاراً

ذهِ الآیه فی حرکَِ     ِلُّ به دِ ستَ مشایخنِا ی بعض ماعِ و   و سمعت ۀِ الواجدینَ فی وقـتِ الـس
لوب   إ. الذکِرِ رَّکتَْ       إنَّ القُ دسِ ح لِّ القُ حالأذکـارِ و      ذا کانت مربوطۀ بالملکوتِ و م هـا أنـوار

الی         ع ه تَ د علیها منِ فنون السماع وِ الأصلُ قولُ رِ وا    «: مای ام م إذ قَ لوبهِِ لیَ قُ ا ع بطنَ تفـسیر  « (.»ر
  ) 404، جلدا، ص »تفسیرالسلمی و هو حقائق ال

 سـپس  ، را تفـسیر کـرده  15قسمتی از آیه بعد یعنی آیـه        ،   بعد از تفسیر این آیه     وي
 می پردازد و البته این شیوه 17 به تفسیر قسمتی از آیه ، را تفسیر کند16بدون اینکه آیه 

  .شود تفسیر او در همه سوره هاست که متعرض همه آیات نمی
ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن قـشیري کـه ادامـه و اسـتمرار         » تلطائف الاشارا «اما تفسیر   

 چـرا کـه توانـسته در آن    ؛گونه تفاسیر است   ترین این   از موفق «تفسیرهاي باطنی صوفیانه است     
از حیـث وارد نـشدن در    ،  ترین آنهاست  و نیز سالم  شریعت و طریقت را به هم پیوند دهد         

  )398معرفت، ص (» .رویگردان استورطه تأویلات درونی که ظاهر لفظ از آنها 
تفـسیر القـشیري المـسمی بلطـائف     « : القـشیري  (:گوید میقشیري نیز در تفسیر همین آیه       

  )210، ص 2جلد » الاشارات 
  ]14/کهف [» ...و ربطنْا علی قلوبهم «
عـارفهِم      : »و ربطنْا علی قلوبهم   « م نهَار ح تَّی فتََ قینِ حةِ الیاد ی ت شـموس  و استَـض ،  بِزِ اء

هم م و         ،  تقدیرِ هِ واطرِِ دِ مجالٌ فی خَ د رَ لبیاضِ«و لمَ یبقَ للتَّ همِ  » لِ مت ،  فی تجَریدِ أسرارِ و تَ
لوبهِم کینۀَُ قُ س.  

طنا علی قلوبهم  «و یقال    م عـن الأغیـارِ   » ربر بمـا     ، بأن أفنیَنـَاه کُّـ نِ التفَّ م عـ و أغنیَنـاه
رِ صب اهم من أنوار التَ   .أولیَنَ

یبِ          و طنا علی قلوبهم بما أسکنّا فیهم منِ شواهدِ الغَ بقال ری   ، ح سنَ لمَ تَ  فیه هـواجس   فَ
  .التخمینِ و لا وساوس الشیاطین
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نا رب السموات و الأرض «: قوله جل ذکره   هِ بـِااللهِ  » ءاذ قاموا فقالوا رب لَّـ ن  ، قاموا لِ و مـ
وي االله د عما سِ د حتی یصلَ ءالی االلهِو یقال من قام . قام باالله فقُِ دت . الله لم یقِع َقالُ قعو ی

ح قیامهم باالله ص وات فَ َنهم الشه ع.  
ه جلَّ ذکره     مـن أحـال الـشیء علـی     » الهاً لقد قلنا اذاً شـططاً  ،  لن ندعو من دونه   «قولُ

االلهِ د اتخّذَ ا، الحوادثِ فقد أشركَ بِ   »لهاً منِ دونِ االلهو منْ قال انِ الحوادثَ منِ غیَرِ االلهِ فقََ
ایـن مـسأله    . اي ادبی است    روش قشیري در استخراج اشارات از آیات قرآن شیوه        « 

ذوق ادبی به کار گرفته شده در این تفسیر بر . مبین آمیختگی عرفان در این تفسیر است     
تعابیر ادبی او با اسلوبی کاملا . اعراب و بلاغت استوار است، اشتقاق، مبناي اصول لغت

  ) 243 ـ 242قاسم پور، صص  (». ادیبانه همراه استفنی و
کند به تاویـل و     مفسر صوفی تلاش می   ،  تفسیر مشاهده شد  دو  طور که در این      ن هما

تفسیر آیات مطابق طریقه و روش خویش بپردازد و به جاي معـانی ظـاهري آیـات یـا           
فاسیر مانند دیگر  این تنیاسبک بیدر ضمن  ؛ به معانی باطنی نیز قائل گردد،علاوه بر آن

  .نثرهاي صوفیانه سر شار از عبارات رمزي و اصطلاحات عرفانی است
  

  هاي مصطلحات صوفیانه فرهنگ
حات و  صـطلا ا،   پیدایش و پرورش مکتـب تـصوف در قلمـرو فرهنـگ اسـلام              آغازاز  

 علم تصوف و شاخ و برگ کاملتعبیرات صوفیانه پدیدار گشت و هم زمان با رشد و ت         
زمـانی کـه صـوفیه بـا        ،  علاوه بر ایـن   . لاحات صوفیانه نیز تکامل یافت    اصط،  یافتن آن 

بـه وضـع اصـطلاحات و تعبیـرات     ، رو شدند مخالفتهاي شدید از جانب متشرعّان روبه    
به این ترتیب به مرور     .دانستند   که فقط خواص معناي آنها را می       رو آوردند اي    رمزگونه

شرح این اصـطلاحات  ،  ظهور کردزمان حجم وسیعی از مصطلحات و تعبیرات عرفانی     
اي از نویسندگان که خود  در این بین عده، در آثار و سخنان منقول از صوفیه پراکنده بود

  .از صوفیه بودند به گردآوري این اصطلاحات و تعبیرات روي آوردند غالبا ً
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تقریباً در تمام طول عصر عباسی روش این نویسندگان به ایـن ترتیـب بـود کـه در          
 به شرح و تبیین برخـی از  ،دیگر مطالب کتابهایی که درباب تصوف نگاشته بودند  اثناي  

اي جـدا را بـه ایـن موضـوع       و به ندرت کتاب یا رسـاله      ،  پرداختند  این اصطلاحات می  
ابـو  » درجـات المعـاملات   «رسـاله   ،  هـا   یکی از ایـن نـوادر رسـاله       . دادند  اختصاص می 

را جـزو    خـود آن   »تاریخ ادبیات «کتاب  عبدالرحمن سلّمی است که کارل بروکلمان در        
از این کتاب فقط یک نسخه خطی شناخته شده باقی .  سلمی ذکر کرده است کمیابآثار

  )87بروکلمان، ص . (استمانده که در کتابخانه برلین موجود 
 سلمی به توضیح و تبیین برخی از اصطلاحات است،در این رساله که بسیار مختصر 

مجموع چهل و چهار اصطلاح را تعریف در وي . پرداخته است صوفیه در نهایت ایجاز     
بلکـه در واقـع مجمـوع رسـاله تعبیراتـی      ، البته نه به معناي تعریف منطقـی ، کرده است 

شخصی از مقامات و احوال عرفانی و توصیفی از تجارب روحانی است که هر یـک از     
ت البتـه همـان   انـد و ایـن اصـطلاحا    عرفا در مقام خود از مراحل سلوك عرضـه کـرده      

 از کتاب و سنت است و در آثاري ماننـد  و برگرفتهاصطلاحات اساسی و قدیم تصوف      
 .فصولی بـه آنهـا اختـصاص داده شـده اسـت         » الرساله القشیریه «و  » اللمع فی التصوف  «

و ) جمـع و تفرقـه  ، فنـاء و بقـا    ،  خوف و رجاء  : چون(برخی از این اصطلاحات متقابل      
با یکـدیگر در    ) محبت و عشق  ،  وجد و وجود و تواجد     ،حق و حقیقت  : چون(متقارب  

و طبـق شـیوة آثـار کهـن صـوفیه چـون اللمـع در        ، انـد   اي واحد ذکر شده    فصل و فقره  
با این تفاوت که برخلاف ، شناساندن هر مصطلح چندین قول از مشایخ نقل شده است      

نـه سلـسلۀ   ، هدیگر کتابها در این رساله به علت آنکه مؤلف قصد ایجاز و اختصار داشت        
، نام صـاحبان آن اقـوال را ذکـر کـرده اسـت     ) به استثناي چهار مورد (اسانید و نه حتی     

به طور کلی می توان گفت ترتیب . سلّمی گاهی به آیه و حدیث نیز استشهاد کرده است
مجموعه آثار « سلمّی، : ر ك. (نظمی منطقی یا بهتر بگوییم سنتی و عرفی دارد     ،  اصطلاحات

  )472-467، صص 1، ج»
: گویـد   سلمّی در تعریف مشاهده که یکی از اصطلاحات معروف عرفانی است مـی     

هی مطالعۀُ الغیبهِ بالبصیرة و المشاهدة رؤیۀ الخفیات ببصر القلب و المشاهدة دنو السرّ              «
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من منازل القرب و المشاهدة تورث الحضور فی المعاملات و الکـشف فـی الاحـوال و             
ء من الأکـوان و یکـون مـشاهداً     ط عن صاحبه الرجوع إلی شی   صحۀ المشاهدة مما تسق   

رَّةً    . و من شهد نفسه لحظۀً قطعه ذلک عن مشاهدة الحق         . للحق ابداً  و من شاهد الحقَّ مـ
و کان مستغرقاً فی مشاهدته و شاهد مشاهدة الحقّ ِإیـاه             أفناه عن مشاهدة الأغیار جملۀ ً     

  )493، ص »مجموعه آثار « سلّمی، (» .ۀ إلّا باذنألزمه ذلک الذبول و الخمود و قلۀ الحرک
بیـان دیـدگاه و   ، چـون هـدف  ،  نثر به کار گرفته شده در این متن نثري علمی است 

نویسنده از الفاظ ساده ، ترین شکل ممکن به مخاطب است عقیده و انتقال مفهوم به ساده
 نقـل قـول اسـمی از     سلّمی در هنگام،طور که اشاره شد و همان ،   و فصیح استفاده کرده   

  صاحبان آن اقوال نیاورده است
 ابوسـعید   است،شود اولین کسی که درباب مصطلحات متصوفه سخن گفته         گفته می 

اما در واقع ابو نصر سراّج نخستین کسی بود که این اصطلاحات      . است) ه279م  (خرّاز  
سـراّج   .دگردآوري و شرح کر» اللمع فی التصوف  «را به طور وسیع در اثر معروف خود         

اي   تـأویلات صـوفیانه  ،علاوه بر شرح تعداد زیادي از اصـطلاحات رایـج بـین صـوفیه      
  اودرباب برخی از مسائل شرعی مانند زکات و صـدقه و صـوم و حـج را ذکـر کـرده                   

سـجادي، مقدمـه،   . (دربارة برخی از آداب صوفیان مانند سماع و سلوك سخن رانده است  
  )ص نه
ایــن نهــضت را کــه توســط وي ، نویــسندگان متـصوف بعـد از ســراّج بــسیاري از   
گذاري شده بود ادامه دادند و در کتابهاي مهم خود به شرح اصـطلاحات صـوفیانه                پایه

توان به قشیري و ابـوحفص عمـر سـهروردي     این افراد میترین    مهم از جمله ،  پرداختند
عوارف « کتاب و سهروردي در» الرساله القشیریه«قشیري در اثر مشهور خود  .اشاره کرد
  .اند دادهتعداد زیادي از اصطلاحات و تعبیرات عرفانی را شرح » المعارف

را در رواج و    ) شـیخ اشـراق   (الدین سـهروردي      البته نباید نقش اساسی شیخ شهاب      
وي از متفکران بزرگ و واضـع بـسیاري از     .گسترش مصطلحات صوفیانه فراموش کرد    

 از اصطلاحات و رمـوز خـاص      پرباراتش  کلمات و ع  ،  ز و اصطلاحات ذوقی است    ورم
نیز چون سهروردي اصطلاحات فراوانی را      ) ه638م(الدین بن عربی      محیی. خود اوست 
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تعداد اصطلاحات او به حـدي زیـاد بـود کـه کتـابی بـه نـام             .وارد عرفان اسلامی کرد   
وي علاوه بر این کتـاب       .را براي شرح آنها تألیف کرد     » الدین عربی   اصطلاحات محیی «
کلمات مشایخ و اصطلاحات صوفیان را شرح کـرده       » التراجم«ر رساله دیگرش به نام      د

  )ص دوازده، همان. (است
  

   و پیشنهادنتیجه
همزمان با پیشرفت تمدن اسلامی در جهان عرب و با افزایش شاخه هاي  - 

همگام با هاي مختلف آن  نثر عربی در شاخه، علم در عصر عباسی
یکی از علومی که در این عصر ظهور کرد .  یافتگسترش جدیدموضوعات 

علم تصوف یا عرفان بود که در فرهنگ و تمدن اسلامی عصر عباسی و پس 
از آن تاثیري عمیق و بنیادین برجاي نهاد و آن چنان مورد توجه بسیاري از 

که تعداد چشمگیري از آثار و تألیفات ، دانشمندان بزرگ مسلمان واقع شد
د از علوم اسلامی اختصاص دادند و در نتیجه یکی خود را به این حوزة جدی

 . از انواع مهم نثر عربی پا به عرصه وجود گذاشت

 ساده داشت و محدود به موعظه و تذکیر در  نثر صوفیانه در آغاز شکلی کاملاً - 
شد اما به مرور زمان به شکل فنی  هاي وعظ بازارها و مساجد می حلقه

، مواعظ، حکم، و انواع مناجاتوع شد و شاخه هاي آن متن، مستقل درآمد
کرامات و اخبار ، حکایات خوارق، رسائل متبادل بین شیوخ و مریدانشان

شد از عباراتی که سرشار  در این متون سعی می. را در بر گرفت... صوفیه و 
از مصطلحات فلسفی و ادبی بود استفاده شود تا بتوانند از معانی عمیق و 

 .ارندتجارب صوفیانه پرده برد

 تحقیقات مستقل در زمینه ،پیشنهاد می شود با توجه پیشینه محدود پژوهش - 
 ارتباط بین شاخه هاي آن و تاثیر و تاثر ،هر یک از شاخه هاي نثر صوفیانه

 . بین شعر و نثر صورت پذیرد
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   م 2002 -ق. ه1423، بیروت، دارالکتب العلمیه، 2یه محمد باسل عیون السود، ط علق عل

، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1دهباشی، مهدي، سید علی اصغر میر باقري فرد، تاریخ تصوف  −
  ش  . ه1338ش  دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، چاپ سیروس، . ه1384

 ش.، ه1380فارسی، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، رستگار فسایی، منصور، انواع نثر  −

 ش . ه1344زرین کوب، عبدالحسین، ارزش میراث صوفیه، تهران، انتشارات آریا،  −
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، جستجو در تصوف ایران، چاپ ششم، تهـران، موسـسه انتـشارات امیـر            ------------------ −
 ش.، ه1379 کبیر، 

  ق.ه ، 1373م، تهران، انتشارات علمی، ، سرنّی، جلد اول، چاپ پنج------------------  −
، 1375سجادي، سید جعفر، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، چاپ سوم، کتابخانه طهـوري،         −

 ش .ه

نیکلـسون، تهـران،   . آ.، تـصحیح رینولـد    اللمع فی التصوف  السراّج الطوسی، ابونصر عبداالله بن علی،        −
  ت .انتشارات جهان، د

، 1، المجلد الاول، تحقیق سید عمـران، ط   السلمّی و هو حقائق التفسیر     تفسیرسلمّی، ابوعبدالرحمن،    −
  م 2001 -ق. ه1421بیروت، دارالکتب العلمیه، 

 1418، قاهره، مکتبه الخانجی، 3، تحقیق نورالدین شریبه، ط طبقات الصوفیه، ---------------- −
  م1997 -ق.ه

ر جوادي، جلد اول، چـاپ اول، مرکـز    مجموعه آثار، گردآوري نصراالله پو    ----------------،   −
  ش. ه1369نشر دانشگاهی، 

، قـاهره،  1، تحقیق و ترجمه عادل محمود بدر، ط      الرسائل الصوفیه سهروردي، شهاب الدین یحیی،      −
   م 2007الهئیه المصریه العامه للکتاب، 

م قاسـم  سهروردي، عمربن محمد، عوارف المعارف، ترجمه ابومنصور عبدالمومن اصفهانی، به اهتما      −
  ش . ه1364انصاري، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 

  ش  . ه1381شمیسا، انواع ادبی، چاپ نهم، تهران، انتشارات فردوس،  −
  ت .، قاهره، دارالمعارف بمصر، د2، ط تاریخ الادب العربی العصر العباسی الثانیشوقی ضیف،  −
   م 1984لمدایین، ، بیروت، دارالعلم ل2، ط المعجم الادبیعبدالنور، جبور،  −
   م 1990، بیروت، مکتبه لبنان ناشرون، 1، ط، موسوعۀ مصطلحات التصوف الاسلامیالعجم، رفیق −
، 2 و 1آ نیلکـسون، ج  . عطار نیشابوري، شیخ فریدالدین، تذکره الاولیاء، به سعی و اهتمـام رینولـد          −

  تا چاپ دوم، دنیاي کتاب، بی
، بیـروت، منـشورات    1، ط    بعد الحرب العالمیـه الثانیـه      تطورفن القصه اللبنانیه  عطوي، علی نجیب،     −

   م 1982دارالآفاق الجدیده، 
 ترجمه کتاب المنقذ من الضلال، ترجمه زین الدین  :غزالی، ابو حامد محمدبن محمد، اعترافات غزالی −

 کیائی نژاد، بی جا، بی تا 

سه الکتب الثقافیـه و  ، بیروت، موس1، ط مختصر احیاء علوم الدین،  ---------------------- −
   م1986 -ق.ه1406دارالفکر، 
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المنقذ من الضلال مع أبحاث فی التصوف و دراسـات عـن الامـام         ،  ---------------------- −
 ق . ه1385، عابدین، دارالکتب الحدیثه، 5، بقلم عبدالحلیم محمود، ط الغزالی

، تهران، انتشارات موسـسه    قاسم پور، محسن، پژوهشی در جریان شناسی تفسیر عرفانی، چاپ اول           −
   ش. ه1381فرهنگی هنري ثمین، 

، وضع حواشیه و علق علیه عبداللطیف تفسیر القشیري المسمی بلطائف الاشاراتالقشیري، ابوالقاسم،  −
   م 2000 -ق. ه1420، بیروت، دارالکتب العلمیۀ، 2حسن عبدالرحمن، ج 

  ش .ه. 1382، تهران، انتشارات زوار، ، چاپ اول7، ج شرح اصطلاحات تصوفگوهرین، سید صادق،  −
، ترجمه مجدالدین کیوانی، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر مرکز،     میراث تصوف لویزون، لئوناردو،    −

  ش.  ه1384
 احمد امین، قاهره، مطبعه لجنۀ التالیف و الترجمه و ۀ، مقدمکتاب التوهمالمحاسبی، حارث بن اسد،      −

   م 1937النشر، 
، بیـروت، دارالتنـویر و دار   فلسفۀ التصوف محمدبن عبدالجبار النفرّياحمد سعید،   المرزوقی، جمال    −

   م 2007الفارابی، 
  ش .  ه1385، جلد دوم، چاپ سوم، قم، موسسه فرهنگی تمهید، تفسیر و مفسرانمعرفت، محمد هادي،  −
، دارالعلم للملایین، ، بیروت4، ط الفنون الادبیۀ و اعلامها فی النهضۀ العربیۀ الحدیثۀالمقدسی، انیس،  −

   م1984
، قاهره، مطبعـۀ دارالکتـب   1، طکتاب المواقف و یلیه کتاب المخاطباتالنفرّي، محمدبن عبدالجبار،    −

   م  1934 -ق.  ه1352المصریه، 
، ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدانیکلسون رینولد، آ،  −

  ش .، ه1374دوم، تهران، انتشارات سخن، 
، دمشق، منشورات اتحاد القضایا النقدیه فی النثر الصوفی حتی القرن السابع الهجري   یونس، وضحی،    −

  )www.awu-dam.org( م 2006الکتاب العرب، 
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  ي العصر العباسفي  فروع النثر الصوفيهمأ

  

  فاطمه عارفي فرد
   بجامعة تربيت مدرسستر فی اللغة العربية و آدااماجي

   كبري روشنفكر،ةالدکتور
  ا بجامعة تربيت مدرسدااستاذ مساعد فی اللغة العربية و آ

  

    المخلص

 ع تفِ الإسلام     وامِلُأثَّروصلِفَةٌ فِي ظُهورِ التختي م    مسالَّذي کانَ ي ى، و "هالا  طوره  ي  فِ" داًز بتِدائي، الأول و
ظهر مع يهی أن يفمن البد. بح فِي أواخِرِ القَرنِ الثَّانِي الهِجرِي مذهباً ذا مبانٍ فِکريةٍ و عقائِدية خاصة أن أصىإلَ

ة، يدية و العقيه الفکريشرحون مبانيدافعون عنه بالوسائل المختلفة وين يابه الذه و کت  ؤدباي  أ  کل مذهب فکر  
  .دون من النثر أو الشعريستفيضا فَهم ية أي الصوفينمر کان صادقاً بهذا الأ

والـشعراءُ يتـبِعهم    "  الـشريفة  الآية رغبةٍ فِي الشعرِ استناداً إلى   ةنّ المتصوفة لم يظهروا منذُ البدايةِ أي      هذا وإ  
ةُ ي أغلبىشبِه اللحن، وبِسببِ هذه الترعةِ سعيرآنيةِ بصوتٍ  عن استماعِ الآياتِ القىفکانوا يمتنعون حت" الغاوونَ

    لأصحابِ التصوفذٍتئيفح. المتصوفةِ إلَي کتابةِ آثارِهم بشکلٍ نثري الّذی کانَ  أصبح ،م الخاصهلِسان رعن يعب
م القلـوب والبـواطن،   معانيهم وصورهم التي تنطلق مِن تراثهم الروحي ورياضام الخاصة، لأنَّ التصوف عل     

  .قةيفة و العميهم اللطينتقلوا معانيمکن لهم أن يبه ليفون إلی موضوعات نثرهم و أساليضيفالمتصوفةُ کانوا 
النثر التعليمي، و الرسائلَ، و المواعظَ والحکم، و سيرةَ         : ي العصر العباس  ةلَي هذه الانواع ط   تناولُ النثر الصوفي  ي 

، و الأدعيةَ والمناجاةَ، و الشطحاتِ، و تفاسير الصوفيةِ للقرآن          )النثر الروائي (تِ، و الأقوالَ    المشايخِ، و الحکايا  
  .، و قاموس المصطلحاتِ الصوفيةِيمالکر

  
  فروع النثر ، ، النثر الصوفيي، العصر العباس العربيدبالأ :ةرئيس الالمفردات
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